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             15/11/2010                                                                           فراق                                      

  

                    نوزـام هه تـ دوخچشمم به رهت رفتي و

                  نوزـع سوخته ام هـدرآتش فراق چو شم

  ت                   ـتنال هـا ز رفـا و سـته  ماه هـبگذش

  نوزـت ناگفـته ام هـبه دل حكاي مانـده 

   زغم ان قامتمـرفتي خميده گشت چوكم

                     هنوز ته امـقه پـشت درآويخـحل  مانند

  د به شامـرس يدي سحرميامـ نا با درد و

                      نوزـ ه  گدا پشت در بنشسته امونـهمچ

  ر نهاده امــوي تفكـربه زانـعمريست س

  رفته ام هنوز  ون نگين درحلقه فروـهمچ

                           ا فتـاده امـنهت  غربت تك و ايهدر گوش

                        نوزـ بسته ام هپر چون صيد پا شكسته و

  مشـكل اسـت دن  رسي  بسكه  منزلتهب

                      هنوز دوخته ام  تانه اي در بر آسـ چشمم

  يده امه نوشــ جرع تلخـاب فراق جرعه

                          ينه ام اندوخــته ام هنـو زـآنرا ميان س

                         راق تــوـدرد فـ ي ز مـيهن ورنـج دور

                       هنوز دل خسته ام  دركشمكش افسرده و

                     با اين همـه جفـا ورنـج زنـده مانـده ام

  فته ام هنوزـدگي به خويش برآشـزين زن

                 ذرد بـه سـرعـت نـورـايـام زنظر مي گ

                       منتـظر بنشـسته ام هنـوز  ركابرپاي ب
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